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در آخرین نشست شورای پروانه تولید سازمان تنظیم مقررات 
گیر )ساترا(، محمدرضا شفیعی  رسانه های صوت وتصویر فرا
تولید سریال های »قمارباز«  بــرای  و حجت قاسم زاده اصل 
گرفتند. در آخرین جلسه  و »راه هــای فرعی« از ساترا مجوز 
ح ارسال شده به  شورای صدور مجوز تولید ساترا، چهار طر
ح های قمارباز به  دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گرفتند و طر
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و راه های فرعی تایید شدند.  

ح »قهوه ترک« به نویسندگی محمدرضا رضایی راد و نغمه  طر
که توسط رسانه »فیلم نت«  کارگردانی منیر قیدی  ثمینی و 
ثبت شده بود، مورد بررسی اعضا قرار گرفت و مقرر شد دو نفر 
کارگردان،  از اعضای شورا در نشست مشورتی با نویسنده و 
ح بررسی شده در  کنند. آخرین طــر ح سریال را ارزیــابــی  طــر
کارشناسی  گردید جلسه  جلسه شورا، »بامداد خمار« مقرر 
با نویسنده و تهیه کننده برگزار و نتیجه جلسه مشورتی برای 

شورا ارسال شود. لازم به ذکر است شورای صدور مجوز تولید 
صدور  مسئول  ساترا،  تخصصی  شوراهای  از  یکی  به عنوان 
مجوز تولید سریال ها و برنامه ها برای انتشار در رسانه های 
گیر در فضای مجازی است و اعضای حقیقی  صوت وتصویر فرا
و حقوقی این شورا به صورت منظم هر هفته دو بار تشکیل 
ح هــای وصــول شــده به دبیرخانه را مورد  جلسه داده و طــر

بررسی و کارشناسی قرار می دهند.

سریال های »قمارباز« و 
»راه های فرعی« 

مجوز گرفتند

رسانه
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زاویه دید

ــاران« شناخته شدم و  با نقش بیتا در سریال »آوای ب
هرچند بی نشان اولین تجربه همکاری من با راما قویدل 
نبود اما بسیار از او ممنونم که دوباره به من اعتماد کرد 
و با توجه به این که اصــولا چه در انتخاب نقش  و چه 
در هر امر دیگری مربوط به اثــرش ظرافت بسیار دارد 
که با وجــود حساسیت ذاتی شان،  بسیار خوشحالم 
ــودم.  مــن هــم مانند بــســیــاری از  ــ انــتــخــاب شــان مــن ب
بازیگران دوست ندارم به تکرار یک نقش بپردازم و این 
در حالی است که پیشنهادهایی مشابه بیتای سریال 
آوای باران برایم بسیار تکرار شد که ترجیح دادم نپذیرم. 
اولین  گرفت، در  با من تماس  رامــا قویدل  که  زمانی 
که ریحانه، همان نقش و با همان  گفت  جمله  به من 
که دوست داری و حتی از آنچه  جذابیت هایی است 
تصور می کنی جذاب تر است. این دقیقا همان اتفاقی 
که فیلمنامه را خواندم متوجه  خ داد و زمانی  که ر بود 
کرده بودند و پی بردم در  که اشاره  ظرافت هایی شدم 
که توانستم از ظرفیت های منفی بیتا  واقع همان قدر 
برای به تصویر کشیدنش استفاده کنم می توانم مثبت 
بودن ریحانه را هم دوست داشته باشم و خودم را به 
خ دادنــش  که راما قویدل در ر کنم. اتفاقی  آن نزدیک 
که نمی دانستم در چنین  بسیار موثر بود و در مواقعی 
خانواده ای بودن، خانواده ای فرهنگی با حضور پدری 
که هم جانباز است و هم خبرنگاری پیشکسوت، چه 
باید بکنم و در مواجهه با چالش هایی که در پی وصلت 
کنشی  با خانواده همسرش برایش ایجاد می شود چه وا

نشان دهم، راهنمایی ام می کردند. 
 و این نظر را می پذیرید که در انتخاب نقش وسواس 
ج می دهید و این گونه نیست که به شکل پیوسته  به خر

شاهد حضورتان در قاب تلویزیون باشیم؟ 
که حتی بعد از ریحانه، نقشی  گونه ای  پارسا: بله، به 
کــه اتفاقا پرچالش  بــه مــن پیشنهاد شــد  کستری  خا
هم بود و گمان می کنم دیده می شد ولی ترجیح دادم 

مدتی با ریحانه در ذهن مخاطب بمانم و بازخورد آن را 
دریافت کنم تا این که بلافاصله در قالب نقشی دیگر فرو 
بروم. در این بین سعی می کنم نبودنم در تلویزیون را با 
حضور روی صحنه تئاتر جبران کنم و به نظرم ماندگارتر 

است که گزیده کار تر باشم و متفاوت تر انتخاب کنم.
را بتوان  گــر شهاب الدین ادهــم  ا  
متعهد،  پــیــشــکــســوت،  ــاری  ــگ ــرن ــب خ
کــــرد،  ــول و پــیــگــیــر قـــلـــمـــداد  ــئـ ــسـ مـ
ــرزاده اش، متین بــا بــازی سعید  ــواهـ خـ
پاپاراتزی  خبرنگاران  نماینده  زارعــی، 
است. رسیدن به این نقش برای شما 
چه میزان با یافتن مابه ازاهای بیرونی 

همراه بود؟ 
سعید زارعی، بازیگر: )با خنده( بهتر 
ــت در مـــورد مــابــه ازایــش صحبت  اس
نکنم، چون مابه ازایش درمــورد من 
که اشاره  کرد اما همان طور  صحبت 

کردیم آنچه در بی نشان می بینیم به تصویر کشیدن دو 
گانه است؛ یکی آنچه شهاب الدین  کاری جدا حیطه 
ادهم نمایندگی اش می کند و دیگری آنچه متین نشان 
دهــنــده اش اســت و بــه وفــور هــم آن را در اطــراف مــان 
که دنبال شلوغ کردن  مشاهده  می کنیم؛ موج سوارانی 
و پــوشــش اخــبــار زرد هستند تــقــابــل شــان بــا یکدیگر 
از مهم ترین  رقــم مــی زنــد. یکی  را  اتفاقاتی جالب  نیز 
ویژگی های متین، وقاحتش در بیرون از خانه و جلوی 
که  همه درآمدنش در سطح جامعه است اما هنگامی 
پا به خانه می گذارد و جلوی شهاب الدین قرار می گیرد 
که  گونه نیست و تــلاش می کند نشان دهــد  دیگر آن 
می خواهد در حیطه خبرنگاری در مسیری درست قرار 

بگیرد. 
کــه مابه ازایـــش در مــوردتــان صحبت  کــردیــد   اشـــاره 
کنشی نشان داده است؟  کرده است، کسی به نقش تان وا

رزاق کریمی: همیشه هستند کسانی که ممکن است 
آنهاست  مــورد  در  می دهیم  نشان  آنچه  کنند  گمان 
ــا، قصه ای  گــونــه نیست و قصه م ــن  کــه ای ــی  ــورت درص

مستقل است. 
ــده ای در آن ســــوی مــرزهــا  ــ ــ ــع عـ ــ ــ در واق ــدل:  ــ ــوی ــ ق
می خواستند متین را مصادره به مطلوب کنند و در واقع 
سلبریتی ستیزی متین را به خودشان نسبت دادند و 
که در قاب تلویزیون به  کردند این، آنها هستند  اعلام 

تصویر کشیده شده اند. 
که یک خبرنگار پاپاراتزی  زارعی: و این در حالی است 
فرضی، می تواند نمونه نمایشی یک جمع باشد و نه 

الزاما یک فرد. 
 اجازه دهید نقدی را که به سریال بی نشان می شود 
گــمــان نمی کنید خبرنگار  کــنــم.  ــا ایـــن جــمــات بــیــان  ب
پیشکسوت تان، شهاب الدین ادهم، بیش از اندازه و به 
ــه ای غــیــرواقــعــی مــشــغــول تجسس اســـت و بــیــش از  ــون گ

گاه بودن رفته است؟  خبرنگار بودن به سمت کارآ
قویدل: به نسبت واقعیت؟ 

بله، به نسبت واقعیت. 
قویدل: به نظر من، وظیفه ما، به عنوان هنرمند، 
نگاه دوباره انداختن به آرمان های مان است و با این 
تعریف، یکی از اهداف مدنظر ما در بی نشان بیدار کردن 
دوباره آرمان هایی است که رفته رفته کم رنگ، کم فروغ 
و دچار خفتگی شده اند؛ به عنوان مثال نشان دادن 
که  این که شاید هنوز در جامعه ما خبرنگارانی باشند 
عــدالــت خــواهــی، آرمــان گــرایــی، نــگــاه ایــده آلــیــســتــی و 
کمال گرایانه در وجــودشــان زنــده اســت امــا شــرایــط و 
موقعیت کنونی شان این نگاه را کم فروغ می کند و شاید 
ــرای بازگشت به اصــل خــود را در  بی نشان جــرقــه ای ب
که به  ذهن شان بزند. ایــن اعتقاد من اســت هرچند 
گمانم بهتر است خبرنگاران و روزنامه نگاران در موردش 

صحبت کنند. 
 اما احتمالا اعتراض خبرنگاران را هم به تصویری که 

از آنها در بی نشان نشان داده اید شنیده اید؟ 
قویدل: بله، شنیده ام و ظاهرا خبرنگارانی را ناراحت 
کرده ایم که این دیگر چطور خبرنگاری است؟! اتفاقی 
که نشان  که اتفاقا از نظر من نشانه ای خــوب اســت 
که باید زده شده است و به نظرم  می دهد آن تلنگری 
ح می کند درواقع  که چنین ایرادی را مطر خبرنگاری 
در حال نشان دادن نقطه ضعف خود و 
کــارش وارد است.  که به  ایراداتی است 
تعریف خبرنگار در همه جای دنیا یعنی 
که روشنگری و راه را بــاز می کند،  کسی 
گاه می کند و این در  که جامعه را آ کسی 
که خبرنگاران ما همگی در  حالی است 
تحریریه ها نشسته اند و پایشان را هم از 

در تحریریه بیرون نمی گذارند. 
 رزاق کریمی: در تکمیل آنچه راما قویدل 
کــنــم مــن به شخصه  ــاره  ــ گــفــت بــایــد اش
ــدیــن  ــه شــهــاب ال ــه هــایــی مــشــاب ــمــون ن
که  گذشته  ادهـــم را ســـراغ دارم، نــه در 
تهدیدهایی  که  خبرنگارانی  فعلی،  زمــان  همین  در 
گر نام شان را بگویم قطعا  شده اند که حیرت می کنید و ا

می شناسیدشان. 
خواندن  هنگام  نقش،  ایــن  بازیگر  به عنوان  شما   

کتر  کارا گاه منش بودن  کارآ سویه  به  نسبت  فیلمنامه، 
شهاب الدین ادهم حساس نشدید یا آزارتان نداد؟ 

هنر  مشخص  به طور  و  هنر  معتقدم  من  فاحی پور: 
فیلمسازی و من به عنوان بازیگر و نویسنده به عنوان 
که باید باشد«  کترها و ... باید »آنچه را  کارا خالق این 
که هست«. وظیفه هنر  به تصویر بکشیم نه »آنچه را 
کــددادن و هدایت کردن است. من با بازی  از نظر من، 
در نقش شهاب الدین ادهم در حال بیان این موضوع 
که خبرنگار باید این گونه باشد، خبرنگار باید  هستم 
پیگیر باشد، خبرنگار باید متعهد باشد و ... درحقیقت 
بازیگر  به عنوان  من  و  کــارگــردان  فیلمنامه،  نویسنده 

ــال آمـــاده ســـازی یــک بسته بندی  در ح
ایده آلیستی برای مخاطب و نشان دادن 
کــه در جهانی  بــه او هستیم  ایــن نکته 
آرمانی، یک خبرنگار باید این گونه باشد 
جامعه ای  و  کــدســت تــر  پــا مسئولانی  تــا 
سالم تر داشته باشیم. بنابراین من آنچه 
می کنید  مطرح  انتقاد  به عنوان  شما  را 
گریزی  که  حاصل واقعیت هنر می دانم 

از آن نیست. 
کــه بــه بی نشان وارد   انتقاد دیــگــری 
که از سوی برخی  می شود فضایی است 
فضای  چــون  عبارت هایی  بــا  مخاطبان 
ــت. آن  ــده اس ــه 60 توصیف ش ــادآور ده ــ ی

کــه در خانه  فــضــای نــوســتــالــژیــک یــا آن ســنــت گــرایــی 
شهاب الدین ادهم می بینیم با چه هدفی شکل گرفت و 
ــم یا  ــادآوری آنچه ازدســـت داده ایـ ــ مــی تــوان هدفش را ی

ازدست رفته است دانست؟ 
گــرچــه آنــچــه مــی گــویــیــد صحیح اســـت امــا  ــدل: ا ــوی ق
کنار ایــن فضا، فضای مــدرن را  فراموش نکنید ما در 
هم نشان می دهیم. ما شاهد حضور دو خانواده در 
کاظمی  بی نشان هستیم. خانواده ادهم و خانواده 
که داستان شان با هم پیش مــی رود و بله، خانواده 
که به آنها  ادهم دقیقا حائز همین ویژگی هایی است 
گرم با  کردید؛ خانواده ای صمیمی در خانه ای  اشاره 
مولفه های روابط نزدیک و صمیمانه که می توان ایرانی 
نامیدش و در تقابل با آنها، خانواده کاظمی را می بینیم 
گرچه اخلاق گراست و دیالوگ هایی اخلاق مدارانه  که ا
هم از زبان شان می شنویم اما مولفه های مدرنیته در 
خانه و خــانــواده شــان بــه وضــوح قابل ملاحظه است 
کاظمی، نورهای  و به عنوان مثال در خانه خــانــواده 
اریب پرکنتراست جای روشنایی خانه خانواده ادهم 
را می گیرد. ما می خواستیم تفاوت ایــن دو جهان با 
یکدیگر به شدت محسوس باشد و مخصوصا وقتی از 
کات می زنیم این دو جهان  یک خانه به خانه دیگر 

کاملا متفاوت از یکدیگر به چشم بیایند. 
و قصد تقبیح کسی و تقدیس دیگری را داشتید؟ 

از این دو جهان  قویدل: نه، به هیچ عنوان. هرکدام 
و  داشته باشند  بدی هایی  و  خوبی ها  اســت  ممکن 
ما صرفا می خواستیم تقابل شان را با یکدیگر نشان 
دهیم، هرچند در نهایت آن چیزی که در پایان سریال 
ایــن خانه ها  از  هــرکــدام  در  کــه  اتفاقاتی  و  می بینیم 
جمع بندی  ــرای  ــ ب اســــت.  تعیین کننده  مــی افــتــد، 
که فکر می کنم در سؤال تان به نکته  کنم  باید اشــاره 
کامل نبود، این که  کردید اما اشاره  تان  درستی اشاره 

تقابل سنت ومدرنیته به شکلی دراماتیک، داستانی 
و درعین حال بدون تقبیح یکی و تقدیس دیگری در 

بی نشان به نمایش درآمده است. 
 به عنوان بازیگری که فضای پیش  رویش برای ایفای 
نقش، خانه خانواده ادهم و همین فضای سنت گرایانه 
است، نظرتان در این مورد چیست؟ این فضا را قدیمی و 
کهنه و پیش کشیدنش را موجب عــدم بــرقــراری ارتباط 
مخاطب با سریال می دانید یا با آنچه راما قویدل می گوید 

موافقید؟ 
پارسا: من نخست می خواهم به عنوان یک مخاطب، 
که هرشب در حال تماشای بی نشان  کسی  به عنوان 
است به این سؤال پاسخ دهم. زمانی 
ــم را می بینم  ــ ــواده اده ــانـ کــه مــن خـ
ازجــمــلــه نــکــاتــی کــه بــرایــم یــــادآوری 
می شود این است که به دلیل سرعت 
ایــن روزهـــای زنــدگــی مــان، چیزهایی 
که  ــم، چــیــزهــایــی  ــ ــت داده ایـ ــ را ازدسـ
دیدن شان در زندگی روتین و معمولی 
خانواده ادهم برایم لذتبخش است. 
هــمــان طــور کــه احــتــمــالا دیـــده ایـــد، 
کــه مــی خــواهــیــم بــه خانه  مــا هــربــار 
کنیم اول نمای  خانواده ادهم رجوع 
حــیــاط شــان را می بینیم و مــن تــا آن 
یــاد صمیمیتی  به  را می بینم  حیاط 
می افتم که در لحظه لحظه بازی در نقش ریحانه، در کنار 
کاویانی در نقش  پرویز فلاحی پور در نقش پدرم و مریم 
گمان می کردم واقعا یک خانواده ایم  مادرم احساس و 
و بارها پیش آمده است که از خودم پرسیده ام بینندگان 
بی نشان هم این صمیمیت را در سکانس به عنوان مثال 
صبحانه خوردن این خانواده درمی یابند و رفاقت پدر و 

دختری ریحانه با پدرش را در ک می کنند؟
  می توانید اشاره کنید که با کدام بازیگران تان و برای 
کربا رفتید و چــه حــال و  ضبط چــه سکانس هایی بــه 

هوایی داشتید؟ 
بازیگر نقش  کبر رحمتی  ا قویدل: پرویز فلاحی پور و 
دوربین  جلوی  کربلا  در  کــه  بــودنــد  عزیزانی  حبیب، 

رفتند. 
کربلا مشرف  که من به  فاحی پور: این بار دومی بود 
می شدم و همچون بــار اول حظ بسیار بــردم. ضمن 
که ما  کنم فیلمبرداری در جایی  که باید اشــاره  ایــن 
ــودیــم، صحن حــرم امــام حــســیــن)ع( و چند متری  ب
ضریح ایشان به دشواری صورت می گرفت و ما در طول 
چهار شب و سه روزی که آنجا بودیم با دشواری هایی 

مواجه شدیم.
 بی نشان فصل دوم خواهدداشت؟ 

 رزاق کریمی: ما ایده فصل دوم را داریم و منتظریم اولا 
ببینیم میزان رضایت مخاطبان از اثر چقدر است و 
ثانیا نظر مدیران شبکه در این مورد چیست. نکته ای 
که رضایتمندی  که بــرای ما اهمیت دارد ایــن اســت 
گاهی  که  کیفی باشد؛ چرا  که  کمی  مخاطب نه تنها 
گران یک اثر به خاطر فضا، شرایط  اوقات تعداد تماشا
گهانی افزایش پیدا می کند ولی  و تبلیغات به شکل نا
این جامعه آماری، رضایتی از آنچه دیده نداشته است. 
بنابراین رضایت مخاطب برای ما براساس معیارهای 

کمی و کیفی به صورت توامان تعریف می شود. 

روایت چالش های خبرنگاران

ــا  ــه کــارگــردانــی رام ــان« ب ــش ــی ن »ب
که از هفته  قویدل سریالی اســت 
ــن شــبــکــه سه  ــت ــی آن ــ گــذشــتــه راه
ــت. ایــن ســریــال از  سیما شــده اس
که به موضوع  معدود آثاری است 
پرداخته  خبر  عرصه  چالش های 
این  مشکلات  و  جزئیات  اتفاقا  و 
حرفه پرچالش را به خوبی مد نظر 

کار  قرار داده است.  راما قویدل با این که هیچ سبقه ای در 
خبرنگار  کتر  کارا توانسته  به خوبی  امــا  نـــدارد  خبرنگاری 
ایرانمنش،  رضــا  پرویز فلاحی پور،  کند.  اثــرش خلق  را در 
بازیگر جــوان  زارعـــی  بــه ویــژه سعید  و  محمدصادق ملک 
تئاتر، سینما و تلویزیون نیز به عنوان دو خبرنگار اصلی قصه 

به خوبی از پس نقش هایشان برآمده اند.
بی نشان  فیلمنامه  کـــارگـــردان  و  نویسندگان  همچنین 
و  پیگیری ها  دغدغه مندی ها،  وســواس هــا،  توانسته اند 
کاملا ملموس و  حساسیت های خبرنگاران را با جزئیات و 
که خبرنگاران با  حقیقی به نمایش بگذارند و نشان دهند 
کشف حقایق تلاش  چه معضلاتی مواجهند، چگونه برای 
گاهی برخی از آنها در  می کنند و حتی چگونه ممکن است 
دام دغلکاران و مافیای ثروت و قدرت بیفتند، به انحراف 

کشیده شده و دچار دردسر شوند.
گاهی چندانی از سختی ها ،  شاید مــردم عامه شناخت و آ
که شغل شان یکی  کار خبرنگاران  مشکلات و دردسرهای 
از مشاغل سخت نیز محسوب می شود، نداشته باشند و 
ندانند این قشر با چه مسائلی مواجه و درگیرند، بنابراین 
که  ــاری بــه ویــژه در رســانــه  ملی  ســاخــت و تولید چنین آثـ
گسترده تری دارد، بتواند مردم را با این  مخاطبان بیشتر و 
شغل و مختصاتش بیش از پیش آشنا کند و شناخت کافی 
که در پیشبرد  نسبت به این حرفه به آنان بدهد. حرفه ای 
اهــداف و رفــع مشکلات هر جامعه ای بسیار موثر اســت و 

می تواند تغییراتی شگرفی در بسیاری از امور ایجاد کند. 
حرفه ای که شاید در ظاهر مشهود نباشد اما به دلیل میزان 
ــواع فشارهای روحــی و همچنین آسیب های  استرس و ان
جسمی به چشم و مغز و دست و گردن افراد، خیلی زود آنها 

را از پا در می آورد.
گفته بسیاری از پزشکان برای جمع  که حتی به  حرفه ای 
کثیری از شاغلان آن در نهایت منجر به بیماری ام اس  و دیگر 

بیماری ها می شود.
کم  گفته شود،  از مشکلات و سختی های این شغل هر چه 
که  که چندان  اســت  از جمله مشاغلی  و متاسفانه  اســت 
باید قدر دانسته نمی شود. حتی در بسیاری موارد شاهد 
و  سلبریتی ها  و  مسئولان  سوی  از  نامناسب  برخوردهای 

حتی مردم عامه با خبرنگاران بوده و هستیم. 
حال شاید ساخت و پخش آثاری همچون بی نشان موجب 
شــود هم مــردم و هم مسئولان با جزئیات و مصائب این 
شغل بیشتر آشنا شوند، شاید در نوع تفکر، نگاه و برخورد 
آنها با زحمتکشان عرصه خبر تاثیر بگذارد و از این پس شاهد 

برخوردها و رفتارهای مناسب تری با این افراد باشیم.
البته تا به امروز آثاری ساخته شده و به صورت بسیار جزیی 
به موضوع خبرنگار پرداخته شده است.این آثار نه تنها کم 

بوده ، بلکه نگاه صحیح به خبرنگار نشده بود.
کار بسیاری دارد و  که این شغل جای   این در حالی است 
سازندگان آثار نمایشی  می توانند باز هم روی این موضوع 

دست بگذارند .

ح شد: در نشست سریال »بی نشان« در »جام جم« مطر

»بی نشان« در کنار انتقاد، الگوسازی می کند

بی نشان از یک تصویر 
ایده آل نشان دارد
روزنامه جام جم در یکی از روزهای 
گــــرم تــابــســتــان مـــیـــزبـــان عــوامــل 
»بی نشان«  تلویزیونی  مجموعه 
ــه ایـــــن شـــب هـــا از شــبــکــه  ــ ــد ک ــ ش
ســه پــخــش مـــی شـــود. ایـــن ســریــال 
تــلــویــزیــون روایــتــگــر خــبــرنــگــاران و 
چالش هایی است که با آن روزانه 
دســـــت و پــنــجــه نـــــرم مــی کــنــنــد، 
چالش هایی که بــرای انتشار خبر و 

پیگیری خبرها از مسئولان دارند.

محمدسعید وزیری: 

یک دفتر روزنامه واقعی

ح سریال  محمدسعید وزیــری، مجری طــر
»بی نشان« درباره لوکیشن های این سریال 
توضیح داد برای دفتر سایتی که محور قصه 
است، سراغ یک دفتر روزنامه واقعی رفته اند.  
این هنرمند ادامــه داد: طرح این سریال از 
چند سال قبل در ذهن آقای رزاق کریمی بود و قرار بود به تولید برسد و به این نتیجه 
کرد: پیش  کارگردانی راما قویدل آغاز شود.  وی اضافه  که سال گذشته با  رسیدیم 
تولید این سریال حدود چهار ماه طول کشید و زمان زیادی صرف شد، چون هم راما 
قویدل و هم مرتضی رزاق کریمی نظرشان این بود که قصه باید پخته شود . وزیری 
که نمایش داده می شود، عنوان  درباره لوکیشن دفتر سردبیر سایت و تحریریه ای 
که  که دیده می شود، دفتر واقعی یک روزنامه و تحریریه ای است  کرد: لوکیشنی 
واقعا وجود دارد. البته ما دکورهای زیادی برای سریال ساختیم و مثلا خانه شهاب 
بازسازی کاملی داشت اما برای دفتر سایت و اتاق شهاب به لوکیشن واقعی رفتیم، 

چون حس و حالی که در روزنامه بود به این ترتیب انتقال پیدا می کرد.

پویان گنجی:

 تقابل بین دو نسل

ــازیــگــر ســریــال هــایــی  پــویــان گــنــجــی، ب
ــل دا« و »جـــاده چــالــوس« در  چــون »ای
سریال »بی نشان« نقش جوانی به نام 
فرزند  کــه  می کند  بـــازی  را  محمدرضا 
شــهــاب و مینو اســـت. وی درایـــن بــاره 
می گوید: من دومین همکاری ام را با آقای قویدل تجربه می کنم و با شناختم 
که در ایــن سریال بود،  از ایشان و فیلمنامه خــوب ، متفاوت و جذابی 
اشتیاق بسیاری برای حضور در بی نشان داشتم. البته نقش محمدرضا، 
گی هایی برای من داشت ازجمله این که از زاویه نگاه خودش نه پدرش  ویژ
در جامعه دنبال عدالت است. یعنی به نوعی محمدرضا، نماینده نسل 
جوان امروز است و پدرش نماینده پدران ما. وی ادامه می دهد: محمدرضا 
خیلی با ایثار پدرش موافق نیست و همین طرز تفکر باعث می شود مقابل 
پدر بایستد و این تقابل بین دو نسل اتفاق بیفتد. او اصلا آرمانگرا نیست 

ولی دنبال موفقیت خود در زندگی است.

قابنمای نزدیک رخ

می خواهیم فرهنگ سازی کنیم 
که تصویر نشان  مرتضی رزاق  کریمی، تهیه کننده بی نشان نیز در پاسخ به این 
گاهی پیوسته در حال  کارآ داده شــده از خبرنگار در ایــن سریال، بیشتر به 
تجسس شبیه است تا خبرنگار چنین می گوید: »رسانه ای چون تلویزیون که 
در خانه های مردم حضور دارد باید بتواند در کنار انتقاد سازنده، به الگوسازی 
که می تواند براساس خصوصیات فردی یک شخصیت  هم بپردازد. الگویی 
یا خصوصیات جمعی یک خانواده و حتی یک جامعه شکل بگیرد و ساخته 

که در بی نشان می بینید حتما ما به ازای بیرونی  و پرداخته شود. خبرنگاری 
که بتوانیم در این  کثریت نباشد و امید ما این است  گر در ا هم دارد حتی ا
سریال به شکلی غیرشعاری، خلاقانه و هنرمندانه الگوهایی از خبرنگار ایرانی، 
خانواده ایرانی، پدر و مادر ایرانی و نسل جوان ایرانی ارائه دهیم و در این زمینه 
گونه شود می توانیم بگوییم به هدف غایی مان  گر این  کنیم و ا موفق عمل 
که ما در حال نشان دادن الگوهایی آرمانی نیستیم و  رسیده ایم. ضمن این 
الگوهایمان همه واقعی اند؛ الگوهایی که وجود داشته اند و چه بسا هنوز هم 
هستند اما متاسفانه به شکل رسانه ای و در گستره ای وسیع دیده نشده اند؛ 

درواقع ما پیش از الگوسازی به فرهنگ سازی معتقدیم.« 

درنگ
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